وطن 

تو را من می پرستم زخم هایت را خریدارم 
همه دنیا شود دشمن من آن سرباز بیدارم 
جنوبت تا شمالت را به خونم رنگ آمیز 
اگر جانم نشد هدیه زجان خویش بیزارم 
تنت را با قدم هایم تمام عمر می بوسم 
به روی خاک غمگینت تمام عمر می بارم 
قلم را با نوای تو کنم مست و برقصانم 
زعشقت می شود سنگین تمام وزن اشعارم 
تپیدن را تو آوردی درون سینه خسته 
که من هم در نبود تو شبیه یک نمکزارم

علی درویشی مرکز کنگان
